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 بز ریش سفید
 
 خل ی صحرا، بعد بره ی آقا گر شد و آن را ول آردند توی مھدی بز حاجین ده خودمان روزیدم آه در همیشن
ن چھار تا یا.  محمد حسنی مشھدی قاسم خودمان و بعد هم گوساله یگر، بعد سگ حاجی ده دیرزا آدخدایم

 چاق و چله شدند، یدند و حسابیا خوردند و خوابنجا و آنجیا. ق شدندیدا آردند و رفیگر را پیابان همدیوسط ب
 . آارشی هم رفت پیگر
دشان یش سفیبز آه ر. دی آی مییدند از دور روشناید.  زدندینشسته بودند حرف م» داشلو «ی مزرعه ی تویشب

 !..می آردی چاق میانی قلیآاشك!.. آخ: بود گفت
ان را چاق ید، آقا گوساله تنباآو، آقا بره آتش، آنوقت قل آوریآقا سگ آب م. ستی نین آه آار سختیا: گران گفتندید
 .می آنیم

د اوهو، دوازده تا گرگ دوره زده اند و ید، دی آه رسییك روشنایرفت و رفت و نزد. آقا بره پاشد رفت دنبال آتش
نجا ی اق بره، تو آجا ویرف: گفتند! ك السلامیسلام، عل. ترس برش داشت.  آنندینشسته اند خودشان را گرم م

 آجا؟
 .میان چاق آنیق بز قلی رفیرم تا برایآمدم از شما آتش بگ: بره ترسان گفت

 ... در آنین، خستگیا بنشیحالا ب: گرگھا گفتند
 .دی آیگر هم می دیكیگران گفتند آه صبر آن، یم، دی گفت معطل چه هستیكی. بره رفت و نشست

 . سرش آمدهین آقا بره چه بلائی گوساله تو پاشو برو ببآقا: گفت. امدید آقا بره نیآقا بز هر چه صبر آرد د
چاره آقا بره را وسطشان گرفته ید دوازده تا گرگ بید دیك گرگھا آه رسیآقا گوساله پا شد آهسته آهسته آمد، نزد

 یپدر سگ، آمد: اورد و سر بره تشر زدی خودش نیاما به رو. دن آردیاز ترس شروع به لرز. اند و نشسته اند
 یق بز میان رفیوقت قل. میفت جلو، برویا الله، پاشو بی؟ ی و حرف بزنینیان بنشیا با آقای یاریآتش ب! ا چكارنجیا

 .گذرد
 ... در آنین خستگی بنشیا آمیحالا ب. قیف نكن، رفیخونت را آث: گرگھا گفتند

گران یم؟ دی هستگر معطل چهی گفت آه حالا دیكی.  نگفت و رفت نشست وسط گرگھایزیگوساله هم از ترس چ
 . شودیش میدایگر هم پی دیكیالان . قیگفتند آه عجله نكن، رف

 . آقا سگ پاشو برو دنبالشان: گفت.  نشدیآقا بز باز هر چه صبر آرد از بره و گوساله خبر
 ید دوازده تا گرگ، آقا بره و آقا گوساله را دوره آرده اند و نشسته اند حرف مید دیك آه رسینزد. سگ پاشد آمد

 با شما هستم، یآها: اورد و تشر زدی خودش نیاما به رو. ش به هم خوردی زانوهاید و آنده یاز ترس لرز. زنند
 ید و خوش خوش بگو بخند میان فرستاده آه نشسته ای آقاینی شب نشیق بز شما را برایمگر رف! بره ، گوساله

 . گذردیق بز می رفانیم، وقت قلید جلو برویفتید بید؟ پاشی آنیا نمیچ حید؟ هیآن
ن ی بنشیا آمیحالا تو هم ب.  ندارندیچاره ها گناهین بیا. ی شوی می عصبانیخودیق سگ، بیرف: گرگھا گفتند

 ... درآنیخستگ
 .شیقھای نگفت و رفت نشست آنار رفیزیآقا سگ هم از ترس چ

 یسر راه لاشه گرگ. گرگھا یی نشد، خودش پا شد راه افتاد به طرف روشناید از سگ هم خبری آه دیآقا بز وقت
ك ینزد.  راه افتادین طوریخوشش آمد و هم.  سر بلند آردی زد به لاشه و آن را رویشاخ محكم. دا آردیپ

چاره اش را دوره آرده اند و نشسته اند و آب از لب و لوچه ی بیقھاید دوازده تا گرگ رفید، دی آه رسییروشنا
ن آه گفته بودم یا ای احمقھا شما را دنبال آتش فرستاده بودم ی آها:ش تشر زدیقھایبه سر رف. زدی ریشان میها
 ان؟ی صحبت آقاید پاینید بنشیبرو

 ... در آنی خستگین آمیا بنشیق بز حالا بی نشو، رفیعصبان: گرگھا گفتند
! فی آثیپدر احمقھا: ر افتاده رو آرد به گرگھا و همه شان را به فحش و ناسزا بست آهی گیید آه بد جایبز د

م یك هم سر شاخھایش را خورده ام، یست گرگ به من مقروض بود هفت تایپدرتان ب. رتان آوردمی گییخوب جا
 !..فرار نكنند، ترسوها!.. رشانیآقا سگ بگ!.. د آه گرفتم بخورمتانیجنب نخور. ش هم شمایاست، باق
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چنان فرار آردند آه . گر هم قرض آردند و فرار آردندی دیدند، دو تا پا داشتند دو تا پاین حرفھا را شنیگرگھا تا ا
 یرمتان و پاره پاره تان می گی حالا مًن طرف شروع آرد به عوعو آه مثلایسگ هم از ا. دی رسیباد به گردشان نم

 .آنم
قھا، گرگھا امشب دست از سر ما بر نخواهند داشت، یرف: بعد گفت. شانیش را برداشت و آمدند سر جایقھایبز رف

 .میك جا پنھان بشویم ید بروییایب
 سگ و یر پای او، بره زیر پای بالا، سگ زیبز بالا رفت و نشست آن بالا. ك درخت سنجد آج و معوج بودی

 . بند آردی خودش را به شاخه ایگوساله هر چه آرد نتوانست از درخت بالا برود و آخرش زورآ
بز آجا و گرگ ها را ترساندن و : می گوید چه مینید ببیاه آننگ: شان گفتیكی. ستادندیدن ای دویگرگھا پس از مدت
 .میاوریم پدرشان را دربیده؟ برگردی شنیزین چی تا حال چنیفرار دادن آجا؟ آ

. دا آنندیش را نتوانستند پیقھایاما هرچه جستجو آردند بز و رف.  گرگھا حرف او را قبول آردند و برگشتندیهمه 
رد و ی بگیخواست فال. ر هم بودیشان فالگیكی. رندی بگی بكنند و فالی آه مشورت درخت سنجدیآمدند نشستند پا
د آار دارد یبز تا د.  سرگرگھاید و ول شد و افتاد رویك دفعه آقا گوساله لرزیدا آند آه یش را پیقھایمحل بز و رف

!.. قھاید رفید بجنبیزود باش. در آه فرار نكنیر پدر سوخته را بگیق گوساله، اول آن فالگیرف:  شود، داد زدیخراب م
 !..شانیدیریبگ

 .دی رسیگرگھا باز چنان فرار آردند آه باد هم به گردشان نم
ن را چال آرد و آقا سگ را خاك یآنوقت زم. می بكنید آارییایب.  دانم آه گرگھا باز هم خواهند آمدیمن م: بز گفت

قھا، یرف: د و گفت آهی آجر سوخته و شكسته چییاش هم چند تیرو. ی آنیآرد و گفت آه فلان وقت فلان جور م
 .»ر مقدس قاقالایپ«م یی گوینجا را ما میا

 ن عجله؟یآجا با ا: روباه گفت. ن طرف گرگھا در حال فرار به روباه برخوردندیاز ا
 . خواست ما را بخوردیم. می آنیاز دست بز فرار م: گفتند

 . دانم چكارش بكنمیم. مید بروین گرگ آجا؟ برگردبز آجا و خورد. سرتان آلاه گذاشته: روباه گفت
 ید آه روباه افتاده جلو و گرگھا را میبز از دور د. دا آردند و برگشتندیروباه آنقدر گفت آه گرگھا دل و جرأت پ

ست وچھار گرگ به من ی؟ مرحوم بابات بی آوری قرضت را می روباه، الباقیآها: اد زدیاز همان دور فر. آورد
گر را آورده ی دین آه حال هم دوازده تای خوردم، مثل ایش را آوردیش دوازده تای دو هفته پیكی. دمقروض بو

 !..نیآفر!.. نیآفر. یا
 ؟ی آشانی مرگ میروباه نكند ما را به پا: گرگھا گفتند
  آند؟ین حقه باز دروغ سر هم مید اینی بیمگر نم.  باور آردی گفت و احمقیابلھ: روباه گفت
قسم بخور، تا قبول آنم آه به من مقروض » ر مقدس قاقالایپ«ن یا به ای بیی گویوباه، اگر تو راست مر: بز گفت

 . و از تودست بردارمیستین
 .مرا غضب آند» ریپ«ن یم ایاگر دروغ بگو: و گفت» مزار«كراست رفت سر یروباه 

گرگھا باز . ا گرفت و خفه اش آرد روباه ریخ گلوی چاله جست زد و بین حرف را زد آقا سگ از تویروباه تا ا
 .ی دوریلی خیفرار آردند و رفتند به جا

 خودش ین است آه هر آس برگردد به خانه یقھا، نظر من ایرف: بز گفت.  شدیگر داشت صبح مین وقت دیدر ا
 . گذارندیوالا جك و جانورها راحتمان نم

 . اولشانیدند و برگشتند سر خانه و زندگیهمه حرف بز را پسند


